
(كیف عرّف الله حجتھ ابراھیم (علیه السلام)) .. •

خداوند چگونه	حجتش ابراهیم(علیه السلام) را شناساند؟ 

شـكوت لـلعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) مـرة جـرأة الـمخالـفین عـلى حـجج الله، وعـلى قـائـم آل 
محـمد (عـلیه السـلام) تحـدیـداً، وقـلت: (بـالنسـبة لـلمخالـفین آذونـا ویـتعرضـون لـك كـثیراً، جـعلنا 

الله وقاء لك بحق فاطمة (علیها السلام)).  

یک بار جسارت هاي مخالفین نسبت به حجت هاي الهی و به ویژه قائم آل محمد(عـلیه السـلام) را 
به نزد عبد صالح(عـلیه السـلام) شکایت بردم و گفتم: مخالفین ما را اذیت می کنند و به شما بسیار 

تعرض می نمایند. خداوند به حق حضرت فاطمه(علیها السلام) ما را بلاگردان شما قرار دهد. 

فـأجـابـني (عـلیه السـلام): (ھـم یتجـرؤون عـلى الله دون خـوف، وھـم یـعیشون عـلى أرضـھ، 
وھو ممسكھا في فضاء یحیطھا لو أنھ أرسلھا لأھلكھم بطرفة عین. 

ایشان(عـلیه السـلام) در پاسخ فرمود: «آنها بی هیچ ترس و واهمه اي نسبت به خدا گستاخی روا 
می دارند و حال آن که بر زمینش زندگی می کنند! خداوند زمین را در فضاي گرداگردش به گونه اي 

نگاه داشته که اگر آن را رها سازد، آنها در چشم بر هم زدنی نیست و نابود می شوند. 

الله سـبحانـھ وتـعالـى لـم یـأمـر إبـراھـیم (عــلیه الســلام) حـتى أن یـعرّف نـفسھ لـمن یـدعـوھـم 
بـأكـثر مـن أنـھ داعـي الـحق ﴿وَأذَِّن فـِي الـنَّاسِ بـِالْـحَجِّ یـَأتْـُوكَ رِجَـالاً وَعَـلىَ كُـلِّ ضَـامِـرٍ یـَأتْـِینَ 

 .( 1مِن كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ﴾(

خداوند سبحان و متعال از ابراهیم(عـلیه السـلام) خواست که خود را براي کسانی که آنها را دعوت 
می کند به چیزي بیش از این عنوان که او دعوت کننده به سوي حق است، معرفی ننماید: «(و 
مــردم را بــه حــج فــرا خــوان تــا پــیاده یــا ســوار بــر شــتران تــکیده از راه هــای دور نــزد 

 . 2تو بیایند)»
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فـقط ادعـوھـم، أمـا مـعرفـتك وأنـك مـحق فھـذا الـمفروض أنـھم قـادرون عـلیھ ولا 
یـحتاجـون أي دلـیل یـدلـھم إلـیھ؛ لأنـك رسـول ربـھم الـذي خـلقھم، فھـل یـضیع الإنـسان ربـھ 

الذي خلقھ فلا یستطیع الاتصال بھ وسؤالھ ؟! 
فقط آنها را دعوت کن. معرفت یافتن نسبت به تو و این که بر حق هستی، موضوعی است که 
باید خود آنها از پس انجام آن بربیایند و به هیچ دلیلی که آنها را به	آن راهنمایی کند، نیاز ندارند؛ 
زیرا تو فرستاده ي پروردگاري هستی که آنها را آفریده است! آیا انسان خدایی که او را آفریده است، 

گم می کند و نمی تواند با او ارتباط برقرار کند و از او پرسش نماید؟! 

مـشكلتھم أنـھم قـد ضـیعوا ربـھم الـذي خـلقھم، ومـن ثـم یـریـدون مـن رسـل الله أن 
یقھـرونـھم عـلى الإیـمان بـقدرة خـارقـة یظھـرونـھا تـبینّ تـفوّق الـرسـل وضـعفھم ھـم وعـدم 

قدرتھم على المواجھة. 

مشکل آنها این است که پروردگاري که خالق شان است را گم کرده اند؛ از این رو است که از 
فرستادگان الهی می خواهند با قدرت خارق العاده اي که از خود نشان می دهند و بیان گر برتري 
پیامبران و ضعف آنها و ناتوانایی شان در رؤیارویی با پیامبران است، آنها را بر ایمان مجبور و ملزم 

سازند. 

فـأیـن الإیـمان مـن ھـذا ؟ وأیـن ربـھم الـذي نسـب نـفسھ سـبحانـھ وتـعالـى أنـھ أقـرب مـن 
حـبل الـوریـد؟ نـعم ھـم ضـیعوا صـلتھم بـربـھم، ثـم لـم یـعاقـبھم بـل أرسـل لـھم مـا بـھ یھـتدون 

من الآیات، ما أجرأھم على الله !! 

به این ترتیب، ایمان کجا است؟ و پروردگار سبحان و متعالی که خود را نزدیک تر از رگ گردن 
توصیف کرده است، کجا جاي دارد؟ آري! آنها ارتباط خود با خدا را گم کرده اند ولی خدا آنها را 
مجازات ننموده بلکه براي هدایتشان آیات و نشانه هایی چند فرستاده است. اینها چه بسیار بر خدا 

گستاخ و بی باکند!! 

والله، إنـي لأسـتحي مـن ربـي أن انتسـب لـمثل ھـؤلاء، وھـم یـواجـھونـھ سـبحانـھ بـصلف 
وخبث منقطع النظیر رغم كل ما فیھم من سوء وظلم.  

به خدا سوگند من از خداي خودم شرم می کنم از این که خود را به آنها منتسب کنم و حال آن 
که ایشان با وجود تمام پلیدي و ستمی که در خود دارند، با خودخواهی و خباثتی بی نظیر، با خداي 

سبحان رو به رو می شوند. 



مـتى یخجـل الإنـسان مـن مـواجـھة ربـھ الـكریـم بھـذا الـلؤم والـخبث والـتحایـل ؟ وھـو 
یـتكلم متحسـراً عـلیھم وكـأنـھ بـحاجـتھم رغـم كـل خـبثھم فـي مـواجھـتھ وھـو خـالـقھم ﴿یـَا 

 .( ( سُولٍ إلاَِّ كَانوُا بھِِ یسَْتھَْزِؤُون﴾ ( 3حَسْرَةً عَلىَ الْعِباَدِ مَا یأَتْیِھِم مِّن رَّ

آیا انسانی با این درجه از فرومایگی و خباثت و فریبکاري، از مواجه شدن با پروردگار کریم و 
بخشنده اش شرم نمی کند؟! در حالی که او با دریغ و افسوس با آنها سخن می گوید! گویی برخلاف 
تمام خباثتی که در مواجهه با او روا می دارند، در حالی که او خالق آنها است، این خداوند است که 
به آن ها نیاز دارد!!! «(ای دریـغ بـر ایـن بـندگـان! هـیچ پـیامـبری بـر آنـها مـبعوث نشـد مـگر 

 . 4آن که مسخره اش کردند)»

 * * *
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